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 11جلسه   تفسیر سوره یوسف،

 بسم الله الرحمن الرحیم

نَّهُ رَبيي ََحسَْنَ مَْْوَاََ إِنَّهُ لَ ا  وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ عَنْ نَفسِْهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْواَبَ وَقاَلَتْ هیَْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِ

نَّ هُ مِ نْ   وَلَقدَْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهِاَ لَوْلَا ََنْ رَََى بُرهَْانَ رَبيهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عنَْ هُ السو و َ وَالْفَشاَْ ا َ إِ    (32) یُفْلحُِ الظَّالِمُونَ

 (32) عِبَادِناَ المُْخْلَصِینَ

در جلسه قبل هاَ عَنْ نَفسِْهِ. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتِجا رسید كه این آیه دو بخش دارد. یك بخش  بشث به این

معناَ مراوده را با مراجعه به كتب لغت روشن كردیم. این قرآن هم عربي است هركه بیاتر عرب ي بل د باش د و    

 بیاتر دقت كند، طبیعتاً بیاترَ عایدَ خواهد داشت.

ریز بود. و این ه م ی ك   اَ را داده بود كه به شیوه جنگ و گ دو طرفه  در این آیه دارد كه زَلیخا ترتیب رابطه

كند و یوسف خواست با این ارتباط برقرار  ها بود كه این روَ مخ حضرت یوسف بود و هي مي صشنه نبوده؛ مدت

ها چه جورَ باید باشد و چه جورَ نباش د، فص ل مفص لي در     كه این ارتباط كرد. این هي از این داستان فرار مي

 رد! حتي بسیارَ آیات ناظر به روزگاران ما هم هست!قرآن است و در این باره قرآن كم مطلب ندا

 رابطه زن و مرد ن بهقرآ زاویه دید

 خیلي آیه مهمي است:  32، سوره مباركه نسا : آیه 23فقط یك آیه به عنوان مْال بگویم! ص 

؛ كسي كه استطاعت مالي ن دارد ك ه ب ا زن ان آزاد؛     وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا ََنْ یَنكِْحَ الْمُشْصَناَتِ الْمُؤْمِناَتِ

وَاللَّ هُ  ؛ با كنیزان مؤمن ه ازدواج بكن د   نْ فَتَیَاتِكُمُ الْمُؤْمِناَتِفمَِنْ ماَ مَلكََتْ ََیْماَنُكُمْ مِمشصنات مؤمنات ازدواج كند 

افتید  ظهور آیه دقت نكنید به فهم اشتباه مي ین آیه خیلي بشث دارد كه اگر به؛ اََعْلَمُ بإِِیماَنِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

فاَنْكِشُوهُنَّ بإِِذْنِ ََهْلهِِنَّ وَآتُوهُنَّ َجُُ ورهَُنَّ  تان از هم هستید  تر است و همه كه دارد: خدا به ایمان شما عالم در این

ان مؤمن نكاح كنید با اجازه اهلاان و مهرهایاان ؛ با كنیزبِالمَْعْرُوفِ مُشْصَناَتٍ غَیْرَ مسُاَفِشاَتٍ وَلاَ مُتَّخذِاَتِ ََخدَْانٍ

؛ و كس ي ك ه   وَلاَ مُتَّخذِاَتِ ََخدَْانٍازدواج كنید كه اهل سفاح و زنا نیستند  پاكدامنيرا به معروف بدهید و با زنان 
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دوست پسر هم نداشته و این هم نكاتي دارد كه چرا نگفته متخذات خِدْن؟؛ چون خدن ه م جم ع اس ت و ه م     

 مفرد.

ه ا اینق در    ها كنیزاني بودند كه روابط ناماروع پنهاني و البته نه تا آخ رین ح د، ب ا كس اني داش تند. آن      این

باشد اما در روزگار ما؛ چون خیلي متمدن و متجدد شدیم! نه تنه ا پنه اني   روابط علني فهمیدند كه نبایداین  مي

یك فضاهاَ دیگرَ قابل توجیه اس ت ك ه    قرآنشود. با این تئورَ  نیست كه علني است و به آن افتخار هم مي

 بماند!

گیرَ ص د س ینه س خن     خارج از قاعده و غیر ماروع بكند حتي در حد رفیق  كه كسي شروع به رابطه همین

 بشث خانوادگي دارد و از آن طرف هم داریم ازدواج با متخذ اخدان؛ دخترباز چه ماكلاتي دارد!

ه م  نگاه متشجران ه  روابط خیلي باز است صشیح نیست و از آن طرف به هر حال در این تجدد فعلي كه این 

دربیاید و ما یك موقع از این زاویه دیدهاَ قرآني هاَ قرآني و  مقبول نیست. ما واقعاً باید برگردیم به قرآن تا راه

 كردند! مردانه مي –روها را زنانه  افتیم كه چه خوب بود پیاده افتیم و گاهي از این طرف بام مي طرف بام مي

كند به سمت حضرت  كند كه موسي فرار مي سوره قصص كه مات معروف حضرت موسي را بیان مي در آیات

جا دارد كه دختران حضرت ش عیب   . آنكند خوبي را مطرح مي دختران شعیب یك برخوردشعیب. در برخورد با 

؛ (32)قص ص:   قَ الَ مَ ا خَطْبُكمَُ ا   پرس د:   رود و مي . خود حضرت موسي مستقلاً جلو مياَ ناسته بودند یك گوشه

قَالتََ ا لَ ا نسَْ قِي     یعني این سؤال از طرف حضرت موسي هست و از آن طرف هست ؟ناستید جا كارتان چیه این

ع روف را  ده د و آن دع اَ م   ها را آب مي این وقتي حضرت موسي گوسفندان. حَتَّى یُصدِْرَ الرِّعاَ ُ وَََبُوناَ شَیخٌْ كَبِیرٌ

خواهد گزارش بكند كه دختران ش عیب   ، بعد وقتي خدا مي(32) رَبي إِنِّي لِماَ ََنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ كند كه مي

 .(32) فَجَا َتْهُ إِحدَْاهُماَ تمَْاِي عَلَى اسْتِشْیاَ ٍ  از طف شعیب پیش حضرت موسي آمدند دارد:

 تفاوت حیا و استحیاء
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آم د   شود؛ یعني وقتي اش غلیظ مي معني رود تفاوت حیا با استشیا این است كه وقتي حیا به ثلاثي مزید مي 

 َ ه ا   پیش حضرت موسي و خواست صشبت كند سوار بر نهایت حیا آمد. این را به اضافه فیلمي بكنید كه یه ود

دختران حضرت شعیب چه موجودات عجی ب و غریب ي   ارتون و ك اند كه در آن فیلم  براَ حضرت موسي ساخته

وارد روای ات م ا ش ده     اس راییلات  گوین د  كه م ي  این رقصند! و ده با حضرت موسي ميهنوز ازدواج نكرو هستند 

ها چه جورَ وارد احادیث م ا ش ده؟ ك ه گ روه      كه چرا نام این روایات اسراییلیات شده را خواهم گفت( این )این

با  . ببینید این اسراییلیاتكردند اعمال مي اند؛ یعني ایده خودشان را راجع به هر پیغمبرَ یع كردهپیغمبران را ضا

 ني چقدر فرق دارد!رآاین گزارش ق

 های قرآنی تفاوت اسرائیلیات با گزارش

اش  ن ي آه ا بای د نظ ام قر    كنیم، یا چنان بای د با ویم، ای ن    كه چون جامعه چنین است، پس ما چنان ميِ این

 آید. دربیاید و آن وقت خیلي چیزها گیرمان مي

مخ الف ای ن فض اَ     اص لاً  كه ي كه در منابع معتبر ما آمدهكنم براَ آن روایات چیني مي ها را دارم زمینه این

روَ ؛ این هي داشت وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَیْتهِاَ عَنْ نَفسِْهِ :را در بیاورید َ حضرت یوسففضا !حضرت یوسف است

 .كرد كرد و یوسف هي داشت پرهیز مي مغز حضرت یوسف كار مي

 فهمند همه انحراف را می

فهمد كه چه زماني دارد این روابط ب ه ح د    فهمد! چه پسر، چه دختر خودش مي ها را هم خود آدم مي و این 

ه اَ   ن غی ر از م لاک  چو كه به ما ملاک بدهید! نباشید!ملاک بیروني شود! اینقدر هي دنبال  ناسالم كایده مي

درون آدم گذاشته كه ی ك چیزه ایي را   این قابلیت را شود. خدا بالفطره  خود طرف متوجه مي شرعي كه هست، 

 شود!  كه این روابط دارد ناسالم مي شود متوجه مي

 شود وقتی شیطان باعث رشد و بصیرت می
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؛ گفت یم ك ه   الاَّیْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌوَإِمَّا یَنْزغََنَّكَ مِنَ اعراف را بیاورید:  311، آیه 171ص 

گوید: وقتي از طرف شیطان سیخي خوردید كه به ك ارَ   زنند تا راه بیفتد. مي نزغ یعني سیخي كه به حیوان مي

پناه بب ر ب ه خ دا!    ؛ ذْ بِاللَّهِفاَسْتَعِ شود( فهمید سیخ خوردید؟ این را واقعاً آدم متوجه مي )كي مي كند وادارتان مي

إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مسََّهُمْ طاَیِفٌ مِنَ الاَّیْطَانِ تذََكَّرُوا  تواني از توَ آن رشد دربیاورَ وقتي این سیخ را خوردَ مي

كنن د؛   ها طواف مي آیند و حول این اَ از شیطان مي ؛ متقین این جورَ هستند كه وقتي طایفهفَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

شان حمل ه بكن د.    مْلا دیدید وقتي یك عده سگ آدم را دوره كرده باشند، حالت گردشي دارند و منتظرند یكي

اتفاقاً گردش طوایفي از شیطان ؛ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ فهمد، كنند و انسان مي این طایف من الایطان وقتي حمله مي

آی د از   هایي كه براَ یوسف پیش مي شود. از آن صشنه ها انسان چامش باز مي دور آدم و آمدن این جور صشنه

، راه این جورَ در پیش است ك ه ی ك زلیخ ایي    (32) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِینَبرسد به  (33) آتَیْناَهُ حكُْماً وعَِلْماً

یعني شیطان براَ متقي ؛ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَبیاید و این جورَ روَ مغز او كار بكند تا یوسف چامش بازتر شود! 

افتد، تازه ه وش و حواس ش    بیند كه اتفاقي دارد مي زند. اتفاقاً متقي تا مي اثر مْبت دارد. غیر متقي را زمین مي

خورد و درد هم  برد! این لگد را مي اَ كه دارد خوابش مي براَ متقي كند گاهي خدا این كار را مي شود! مي جمع

وقتي پات فرم ان آدم   مْلاً  آید؛ دارد و ممكن است حتي كار بد هم بكند ولي اگر متقي باشد یكهو به هوش مي

این خوب هم هست. قرار است ك ه آدم از ای ن   پرد و تازه  برد اگر یك سیخ و لگد بخورد از خواب مي خوابش مي

 خورد. كند. هر كسي بخواهد صراط مستقیم برود قطعاً به شیطان برمي ها عبور بكند و قطعاً عبور هم مي صشنه

كنیم ك ه آدم خ وبي باش یم، هم ان      گویند: تا ما عزم جزم مي ها مي این دیگر یك سؤال تكرارَ شده كه آدم

كه  چون  كند كه اتفاقاً نگذارد ما حركت كنیم! در حالي كه این اصلاً قاعده است؛ ميهایي درست  موقع خدا صشنه

ص راط  نا ینم س ر ص راط مس تقیم.      ؛ من م ي (11)اعراف:  لَأَقعُْدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمسُْتَقِیمَ :خود شیطان هم گفته

تو هم دارَ صراط مستقیم   خورد به شیطان! یعني شیطان سر صراط مستقیم ناسته، مستقیم در درجه اول مي

كند، منته ا ی ك متق ي از ش یطان نردب ان       روَ! برخورد با شیطان مهم نیست! چون بالاخره آدم برخورد مي مي

 رود. پس حتي شیطان خوب است.  كند و بالا مي درست مي
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 ت آموز خداسگ دس :شیطان

هاَ ماست  آموز( است. این حریم خدا اینقدر ابهت دارد. خانه گویند كلب معلم )سگ دست كه  عرفا مي همین

هاَ مجلل سگ دارد! كه اگر كسي بخواهد وارد آن خان ه ب ا ج لال و جب روت با ود بای د        كه سگ ندارد! خانه

تا اتفاقاً متقي یك مقدار آمادگي پیدا كن د و ب ه آن   كند  هایي داشته باشد. خدا این كلب معلم را رها مي آمادگي

فرستد. منتها ی ك ع ده    حریم با عظمت راه پیدا كند! پس این سگ خداست كه خدا اتفاقاً او را براَ آمادگي مي

 گیرد. ها را مي شوند و سگ آن هستند اسیر سگ مي

 بین چشم آیت

مْل بازَ پرسپولیس و استقلال اس ت. م ن ت ا ح الا       فهمد؛ را ميآیات الهي و  ها لغزشكه انسان خودش  این

ره دقیقه پیش گلر اس تقلال غَ    2پرسپولیس را گزارش بكند و این جورَ گزارش نكند كه مْلاً گل اول  نانیدم

ها ك ه   كنند. خدا چه قابلیتي گذاشته در آدم داده! همه این جورَ گزارش مي شده بوده و داشته با توپ مانور مي

ها آیات الهي است! مگر آیات الهي چه بای د باش د؟! خ دا از     كنند؟! این َ را این جورَ گزارش ميهمه دارند باز

ََوَلَمْ یَرَوْا إِلَى ماَ خَلَقَ اللَّهُ  گوید: آدم خیلي توقعات دیگر دارد. شما چقدر سایه دیدید؟! خدا درباره همین سایه مي

ها را ببینید كه به چ   و   این سایه ؛(22)نشل:  نِ وَالاَّماَیِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ داَخِرُونَمِنْ شَيْ ٍ یَتَفَیَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الیَْمِی

َ به سجده افتاده! تا حالا سایه را ب ه س جده افت اده     چرخند! سایه چرخند ولي به سجده افتادند و مي راست مي

ب ین   ها به سجده افتادند و رام خدایند. این هم یك زاویه دید است. اگ ر كس ي چا م آی ت     كه سایه دیدید؟! این

ها آیات الهي است. مكرر در مكرر در قرآن آمده كه اگر كسي غره شود خدا از زاوی ه   ینبیند كه ا داشته باشد، مي

كنند و خدا فهم آن را به همه  جورَ گزارش مي زند. كلاً این وعده است. لذا همه فوتبال را این بسته به او گل مي

رف ت و   ین ب ا ت وپش ور م ي   دقیقه پیش ا 2گفت: ندیدَ گل اول را!  كرد مي داده! هر كسي براَ ما گزارش مي

اش! این سهم از فهم را چه كس ي ب ه    خدا هم گذاشت توَ كاسه  كرد و غره شده بود، داشت با این توپ حال مي

ابنا  بار داده؟ همان كسي كه این فهم را داده كه این آیات را این جورَ استخراج بكند و خدا هم گ ل پن التي   



1 

 

شود آیات الهي! چرا براَ آیات الهي دنب ال   همد از كجا خورده! این ميف زند كه طرف نمي زند! گلي مي بهش نمي

زن د ك ه    كه اگر غره باوَ خدا از زاویه بسته بهت گ ل م ي   چیز عجیب و غریب هستید؟ آیات الهي یعني همین

 دیگر بادت حسابي خالي شود!

 فهمد حتی معاند آدم حق را می

 ببینید! 13باركه انبیا  از آیه ، سوره م237فهمد را در ص  كه آدم خودش مي این

قَ الَ بَ لْ   ها را شكستي؟  تو این كارها را با خدایان ما كردَ؟ زدَ بت ؟قَالُوا َََنَْتَ فَعلَْتَ هذََا بِآلهَِتِناَ یَا إبِْرَاهِیمُ 

خودشان بپرسید! این بت بزرگه كرد. البته زنند از  اگر حرف مي؛ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هذََا فاَسْأَلُوهُمْ إِنْ كاَنُوا یَنْطِقُونَبَلْ 

چون گ زاره   این دروغ هم نیست و در روایات هم تصریح شده به این و دروغ نبودنش هم در خود آیه دلیل دارد؛ 

؛ P < Q نه به صدق مقدم و نه به صدق ت الي.  ،هاَ شرطي به ربط مقدم و تالي است شرطي است و صدق گزاره

زنن د،   ؛ اگر ح رف م ي  إِنْ كاَنُوا یَنْطِقُونَ -فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ ت. این آیه هم همین است درس   >نادرست   –نادرست 

 .اند. پس این گزاره دروغ نیست ها ناكسته این > زنند  ها كه حرف نمي این بزرگه زده. این

 رفتند توَ خودشان و گفتند: شما به خودتان ظلم كردید؛ (12) فَرجََعُوا إِلَى ََنْفسُِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ ََنْتُمُ الظَّالِمُونَ

؛ سرش ان را پ ایین انداختن د و اش تباه خودش ان را      (12) ثُمَّ نُكسُِوا عَلَى رُ ُوسِهِمْ لَقدَْ عَلِمْ تَ مَ ا هَؤُلَ ا ِ یَنْطِقُ ونَ    

ك ه   دان ي  م ي  خودتتو  اند. بعد به حضرت ابراهیم گفتند: كه چه كار كرده فهمیدند. این مهم است كه فهمیدند

گوین د؛ یعن ي    زنند را ب ا س رِ پ ایین انداخت ه م ي      ها حرف نمي زنند ولي همین حرف را كه این ها حرف نمي این

فهمد حت ي   فهمند چه حرف اشتباهي زدند! آدم حق را مي گویند. خودشان مي فهمند چه دارند مي خودشان مي

ها ج واب حض رت اب راهیم را دادن د منته ا ب ا        كند و آن ها استدلال مي اگر معاند باشد. حضرت ابراهیم براَ این

فهمد پس منتظر این نباشید كه از بیرون كسي به آدم حالي كند. اینقدر خدا به آدم قابلیت  سرافكندگي. آدم مي

ه ر بن ي با رَ در ابت داَ     فطرت پاک خ داداد  كند و با این  فهمد و پرهیز مي داده كه یك ارتباط ناسالم را مي

فهم د   اندازد؛ چون خ ودش م ي   كند چامش را فرو مي شنه خلاف و فیلم خلاف برخورد مينوجواني وقتي به ص
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؛ ش یطان اعم ال را ب رایش    (12)نش ل:  فَزَیَّنَ لَهُمُ الاَّیْطَانُ َعَمَْالَهُمْ   كند! ولي اگر بماند و نگاه بكند، دیگر نگاه مي

كه این خ روج از موض ع تع ادل اس ت و ل ذا      فهمد  دهد. ولي كسي بار اول بخواهد نگاه كند سریع مي تزیین مي

 كند.  خودسانسورَ مي

و  قت، ن ه غََلَقَ ت!  . عظمت این داستان به این است كه غلَ َّاین صشنه دوم است وَغَلَّقَتِ الْأَبْواَبَ وَقَالَتْ هیَْتَ لَكَ

لك یعني با تو هس تم. در  لام آن لام تبیین است.  یعني باتاب! لك؛   هیت؛ابواب گفته نه باب! یعني چندین در. 

 این هیت حالت آمرانه وجود دارد.

وص ي خ ودش دع وت    رود، ای ن او را ب ه ات اق خص    ماجرا این جورَ بوده كه وقتي عزیز مصر به سر كار م ي 

 آید.  و این معنا از غلََّق در مي ندك و شش قفله هم مي بندد كند، درها را مي مي

وقتي مباني ب الا   به عنوان یك قاعده این اصطلاح آخوندَ را بدانید كه زیادة المباني تدل علي زیادة المعاني؛ 

غلَق؛ یعني در را بست، اما غلََّق یعني چن دین در را مشك م بس ت؛ دره اَ       رود، روند معاني هم با آن بالا مي مي

 كند!  ار ميمتعدد را شش قفله كرد تا اتاق خودش. ببینید خدا چه ك

 رسد متقی به بن بست و افسردگی نمی

بس ت دارد، ن ه    ن ه  ب ن   خواهد زندگي كند، این وعده ق رآن اس ت ك ه متق ي      این كسي را كه یوسف وار مي

كا اند. متق ي    بست مي ، نه ضربه اقتصادَ او را به بنكااند افسردگي دارد. نه مرگ عزیزَ او را به بن بست مي

ش ان   شود كه ما چه جورَ به آرامش برسیم؟ همه ما كل  هاَ متعدد مي است. سؤال اصلاً دلش یك جاَ دیگر

را حل كرده، وسایل رفاهي درست كرده، ولي همه ماكلاان ای ن اس ت   نظم  همین است. دنیاَ متجدد مسئله

وَمَ نْ  . بس ت ن دارد   اند. قرآن بشْش این است كه متقي ب ن  هایي رسیده ندارند. امروز همه به بن بست آرامشكه 

ََلَ ا بِ ذِكْرِ    اش را به خدا بدهد خدا برایش كافي است. این آیه ؛ كسي كه تكیه(2 )طلاق: یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حسَْبُهُ

هم با مشتوایي ك ه خ ودش دارد. س یاق     اَ است. واقعاً این جور است آن ، آیه جدَ(32)رعد:  اللَّهِ تَطمَْئِنُّ الْقُلُوبُ

ََلاَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَ ئِنُّ  ید این جورَ باشد كه الا تطمئن القلوب بذكر الله ولي آیه این جورَ نیست بلكه  ایه با این
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كه شما به اعتقادات معتقد و  است. ذكر الله را هم اگر خلاصه بكنیم یعني اینذكر الله  ؛یعني فقط و فقط باالْقُلُوبُ

خدا به متقي قول داده متقي  شود. مي دل آراماین   كنید. این كه باود،ل به اخلاق متخلق باوید و به احكام عم

؛ كسي ك ه تق واَ   وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً: 3سوره طلاق، آیه  ، 222را با بن بست مواجه نكند! كجا؟ ص 

وَیَرْزُقْ هُ مِ نْ حَیْ ثُ لَ ا      كند. ميها را برایش باز  كند. بن بست الهي پیاه كند خدا مشل خروج برایش درست مي

 كند ؛ خدا برایش كفایت ميوَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حسَْبُهُدهد.  كند روزَ مي از جایي كه حساب نمي؛ یَشْتسَِبُ

؛ اندازه هر چیزَ را خود خ دا تعی ین   رًاقدَْ جَعَلَ اللَّهُ لكُِلِّ شَيْ ٍ قدَْ برد ؛ خدا كارهایش را جلو ميإِنَّ اللَّهَ بَالِغُ ََمْرِهِ

اندازه گذاشته. خدایي   ها چه جورَ عمل بكند، عملكردش دست خداست. خدا براَ همه اشیا  كه قفل كرده. این

وَغَلَّقَتِ  كه كند به فرار كردن بدون توجه به این كند. وقتي یك یوسفي شروع مي . یك كارَ ميكه اندازه گذاشته

درها را شش قفله كرده؛ یعني تو كارَ نداشته باش! تو بدو! این فكر را نكن الان دره ا بس ته ش ده و     او الْأَبْوَابَ؛

؛ این صدق ما را خدا باید ببیند. اگر خدا این صدق ما انَقَدْصِ اللهُ َََا رَمَّفلَدیگر راهي نیست! در نهج البلاغه دارد 

 كند. بست درست نمي افتد! خدا براَ متقي بن یك اتفاقي ميكند. تو فقط بدو! بالاخره  را ببیند راه را باز مي

آیم اما حالا كه خرده خرده دارد  تواند بگوید نمي شود بیا نمي )سؤال( یوسف مملوک است و اگر به او گفته مي

ا فكس بیا این نامه ما را تای  كن! یا این نامه ر  آید، لابد براَ یوسف ترفندَ زده كه مْلاً به اتاق شخصي او مي

 بالاخره او را كاانده به اتاق. كن!

 پاک باش تا عالم به پاکی تو شهادت دهد

كه تو پاک باش! عالم به پاكي تو شهادت خواهد داد. یوسف در این صشنه واقع شد و فرار كرد.  نكته دیگر این

خ ود یوس ف ب ه پ اكي      31در آی ه   -3 (32) وَالْفَشاْاَ َكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السوو َ اولاً خدا به پاكي او شهادت داد 

 وشَهَدَِ شاَهدٌِ مِنْ ََهْلهَِ ا  دهند در همان آیه شهود شهادت مي -2 قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفسِْيخودش شهادت داد 

؛ (21) تُرَاوِدُ فَتاَهاَ عَ نْ نَفسِْ هِ  امْرَََتُ الْعَزِیزِ ها كه بله  پیچد در میان زنان مصر و ختم انعام قضیه خاله زنكي مي -2

 -2پیچد این است كه زن عزیز مصر این كار را با مملوک خودش ك رده   یعني حتي چیزَ كه میان زنان هم مي
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دهد.  ؛ او هم به پاكي یوسف شهادت ميقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَیْدِكُنَّ إِنَّ كَیْدَكُنَّ عَظِیمٌگوید:  مي 32خود عزیز مصر در آیه 

قَ الَ مَ ا خَطْ بكُُنَّ إِذْ رَاوَدْتُ نَّ     گوی د:   م ي  زندان در بیاورند عزیز مصر خواهند یوسف را از وقتي مي 21در آیه  -1

؛ ه ی   قُلْنَ حاَشَ لِلَّهِ ماَ علَِمْناَ عَلَیْهِ مِنْ سُو ٍخواستید با یوسف بكنید چه بود؟  ؛ این كارَ كه ميیُوسُفَ عَنْ نَفسِْهِ

قاَلَتِ امْرَََتُ الْعَزِیزِ الْآنَ حَصْشَصَ الْشَقُّ    كند: خود زلیخا هم به فساد خودش اقرار مي -7ندیدیم  بدَ ما از یوسف

  (21) وإَِنَّهُ لمَِنَ الصَّادِقِینَ؛ من این كار را كردم نَفسِْهِ ََناَ رَاوَدْتُهُ عَنْ؛ حق دیگر الان روشن شد 

 امتحان برای رشد

عالم به پاكي شما شهادت خواهد داد. قرآن  ولي ،مقطع شما متهم به چیزَ باوید. ممكن است در یك یعني

دهند. خود خلافكار شهادت خواهد داد. شما خوب  دهید. شهود شهادت مي دهد. خودتان شهادت مي شهادت مي

آن وقت در ی ك   ویند: این پول مردم را بالا كاید، ولي شما در بازار دستت كج نرود.بگذار در مقطعي بگ باشید!

ممك ن اس ت در ی ك    این امتشانات فقط براَ رشد اس ت.   .كه اتفاقاً ما را رشد بدهد كند مقطع خدا امتشان مي

كند. شما  كند. بگذار بگویند این آدم چك خرد مي گیرد و خرد مي ها مي مقطعي در كل بازار بپیچد كه این چك

افتند؛ یعني همه را به غل ط   همه عالم به غلط كردم ميكند كه  پاک باش! شما كه پاک باشي خدا یك كارَ مي

 نَیْبَ  ه وَنَ  یْا بَمَ   اللهُ حَلَالله، َصْ   نَیْبَ  ه وَنَیْا بَمَ حَلََصْ نْمَ اندازد. این حرف جدَ است در نهج البلاغه كه كردم مي

كند. لزومي ن دارد   اصلاح مياش را با خدا اصلاح بكند، خدا همه روابط عرضي او را  ؛ كسي كه رابطه طولياسِالنَ 

 ها وعده است و اصلاً یك نگاه دیگر به عالم است. ما خیلي زور بزنیم. این

گوین د زلیخ ا ب ا     بشراني اس ت. م ي   اَ كه براَ یك پاک دامن یوسف رسید به صشنهجا كه  ببینید اینحالا 

حضرت این كار را كرد و حضرت یوسف رد كرد. براَ یكي از رفقاَ ما دقیقاً این اتفاق افتاد و او هم رد كرد براَ 

ك ه از س ر    .  ن ه ای ن  قَالَ مَعَاذَ اللَّ هِ كه هزار بار این كار را كرده بود. اگر كسي حرفش این باشد كه  چه؟ براَ این

و عطش خود را در جاَ دیگرَ فرو ناانده باشد. كسي كه چلوكباب خورده دوباره جلویش بگذارَ سیرَ باشد 

 گوید: من سیرم. مي
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 .  مَعَ اذَ اللَّ هِ  داستان نباید از مشتوا خالي باود. شأن حض رت یوس ف ای ن اس ت ك ه در براب ر تقاض ا بگوی د:         

ریزد. نظیر این داستان براَ  صشنه بیرون ميهاَ حساس و بشراني جاهایي است كه فرد خودش را در آن  صشنه

هاَ دنیا، حضرت مریم به وجود آمده. حالا اگر این داستان را با آن داستان مقایس ه كنی د، ش أن     یكي از قدیسه

 221بیاورید ص  عبارات قرآن هم كیلویي نیست. شود. حضرت یوسف ماخص مي

 تحقق استعاذه در فرایند اعتقاد و عمل

این فرهنگ پناهندگي به خداست. نه این كه فقط بگوید: استغفرالله بلكه یعني یك كار اعتقادَ و عملي؛  اولاً

ه اَ حس اس و بشران ي آن     كه خودت را خارج كن! در این لشظ ه یعني این اعتقادات را بیاور و فرار كن و از مهل

گاهي شرایط عادَ است و یك نفر  كند. گوید خیلي مهم است و عمق یك نفر را ماخص مي تي كه فرد ميجملا

كنن د. بعض ي     است، كه از ترس جهنم عبادت ميالنار  نْمِ خوفاًها  ترسم. یكسرَ عبادت گوید: من از خدا مي مي

 استالاحرار  عبادةكنند. و بعضي  بهات عبادت مياست كه به شوق ة نَ ي الجَلَإ شوقاً

خ واهیم اف ق دی د حض رت یوس ف       ي عوض نكرد. ميدر بهات چون ازواج مطهره هست، یوسف زني را با زن

؛ (12)ی ونس:  إِنِّي َخََافُ إِنْ عَصیَْتُ رَبيي عذَاَبَ یَوْمٍ عَظِیمٍ  ترسم گناه كنم من مي ماخص باود. افق این نیست كه

حت ي فرق ي ك ه ب ا       . اصلاً بشث در یك اش ل دیگ ر اس ت،   به بهاتكه شوق دارم  ، یا اینترسم من از عذاب مي

جا اصلا از خ ودش   و مقام فناست. در این استصین مقام مخلَچون كه در آستانه   جا هست؛ مریم در این حضرت

؛ پناه بر خدا؛ یعني این مَعَاذَ اللَّهِگوید:  گوید، مي برم، هم نمي زند حتي اعوذ بالله كه من به خدا پناه مي حرف نمي

  هاَ قرآن دقیق است. عبارتهاَ قرآن كیلویي نیست.  وجود ندارد. عبارت« من»وسط 

فَأَرسَْ لْناَ   جا عبادت كن د  جا بود كه آن ؛ حجابي آنفاَتَّخذََتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاَباً سوره مریم را نگاه كنید! 12آیه 

بینید  متمْل شد. ميبرایش یك بار زیبارو  ؛ فَتمَََّْلَ لهَاَ باََرًا سَوِیًّا جا ارسال كردیم ما روحمان را آن؛ إِلَیهْاَ رُوحَناَ

حضرت مریم م ا خیل ي ب زرگ اس ت ب ه        آید. ت بشراني براَ یك زن عفیفه قدیسه پیش ميیك صشنه در حال

ن د، پی امبر خ دا غبط ه     راگذ شود. وقتي ارزاق ش را جل ویش م ي    قدرَ كه ذوَ العقول بودن رزق را متوجه مي



11 

 

 ي شأنش بالاست. ول ي تف اوت فض اَ حض رت    پرسد: این ارزاق از كجاست؟ حضرت مریم ما خیل خورد و مي مي

  و حضرت یوسف را بینیم. مریم

برم به خدا از دس ت ت و    ؛ من پناه مي(12) قاَلَتْ إِنِّي َعَُوذُ باِلرَّحمَْنِ مِنْكَ إِنْ كنُْتَ تَقِیًّاگوید:  حضرت مریم مي

كسي ك ه در آس تانه مق ام    بیند اما حضرت یوسف، آن  مي« من»اگر پرهیزكار هستي. بالاخره حضرت مریم یك 

 معاذ الله؛ پناه بر خدا! مخلصین است حرفش این است كه

 إِنَّهُ رَبيي ََحسَْنَ مَْْوَاََ إِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَگوید؟  حالا پناهندگي خودش را چه جور مي

عزیز  ؛ََكْرِمِي مَْْوَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَََتِهِ وَقَالَ الَّذَِ اشْتَرَاهُدارد  31هایي فرمودند. در آیه  جا مفسرین حرف در این

ََحسَْ نَ   إِنَّهُ رَبيي اند و این آیه را گرفته ََكْرِمِي مَْْوَاهُگوید: جایگاه این را مكرم بدار. مفسرین  به همسرش مي مصر

یعني عزیز مص ر ری یس    ََحسَْنَ مَْْوَاََ اند منظور از  این آیه اند و گفته و با هم لینك كرده اند را هم گرفته مَْْوَاََ

 23چه در آیه  كنم و رب هم به معني رییس است چنان من است و مرا گرامي داشته است و من به او خیانت نمي

آن كسي ك ه گم ان   ؛ وَقَالَ لِلَّذَِ ظَنَّ ََنَّهُ ناَجٍ مِنهُْماَشد  داریم: وقتي رفیق حضرت یوسف داشت از زندان آزاد مي

خ ود   پیش عزیز مصر كه یادش رفته ما بي برو ؛اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبيك شود، حضرت یوسف به او گفت: آزاد مي كرد مي

ك ار از نظ ر    سفارش ما را بكن، پس رب در معني عزیز مصر استفاده شده، در صورتي ك ه ای ن   ،ایم این جا افتاده

ب ه  إنَِّ هُ ربَي ي   تواند بخورد باید بخ ورد. و   مي ظهورگیرَ قرآن اشتباه است؛ چون مرجع ضمیر به اولین جایي كه

خورد و بعد هم درباره كسي كه در آستانه مقام مخلصین است، بیای د عن وان    اولین مرجع ضمیر كه الله است مي

رب را بكند نسبت به خودش! حالا ممكن است رب را براَ كس دیگر عنوان كند و بگوید: رییس تو ولي شایسته 

. ه ا ب ا ه م ف رق دارد     و ای ن  ََحسَْنَ مَْْوَاََجا  داریم و این ََكْرِمِي مَْْوَاهُجا  كه آن من. ضمن این نیست بگوید: رب

و كسي كه در ای ن مق ام و در ای ن     ََحسَْنَ مَْْوَاََواَ، تا با آن آیه قرینه شود بلكه گفت: ْْمَ مَرَكْي َبّرَ هُنگفت: انَ 

 گیرد.  از دست خدا مي  ها هم بگیرد، گیرد. اگر از دست آدم ها چیز نمي ، از دست آدمقداست هست

 کند مؤمن حتی برای کارهای نکرده از مردم تشکر می
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اند باید تا كر بكن د    ها تاكر بكند و باید بكند، حتي براَ كارهایي كه برایش نكرده مؤمن ممكن است از آدم

شان را بالا بیندازند و اگر كس ي دارد ب ه م ن ص دقه و      كنند باید شانه ر ميگیرد. بعضي فك ولي از دست خدا مي

كن د؟ چ را بای د از او تا كر      دهد؟! مگر براَ من مي كه من به كسي بدهم مگر به من صدقه مي دهد خمس مي

 ها را بالا بكام! خواهم این پول كنم؟! اگر من تاكر كنم شاید این به ذهنش بیاید كه شاید من مي

 خذُْ مِنْ ََمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطهَيرُهُمْ وَتُزَكِّیهِمْ بهِاَ وصََلِّ عَلَیهِْمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سكََنٌ لهَُمْ گوید صورتي كه این آیه ميدر 

؛ وصََلِّ عَلَیْهِمْ وقتي  از اموالاان صدقاتاان را گرفتي كه مالاان طاهر شود و خودشان تخلیص شوند ؛(112)توبه: 

شود. بگو خدا به مالت بركت بدهد. این خمسي كه  ها مي ؛ این دعاَ تو مایه آرامش آنوصََلِّ عَلَیْهِمْن كن دعایاا

و  است man  businessشود؛ مْلاً طرف  و هر چیزَ كه مایه آرامش او ميكني،  دهي خیلي كار خوبي مي مي

 آمده صدقات بدهد، از مصرف صدقات برایش گزارش ببرَ كه از این صدقاتي كه تو دادَ این كارها انج ام ش د  

ا ود.  كه مایه آرامش او باود. اصلاً این كار دیني است در هر كارَ كه مایه دلگرمي او براَ صدقاتي ك ه داده ب 

كند كه  حتي وقتي از مادرش هم تاكر مي  ،ن است اما بگ گراند ذهنش این است كه من از خدا گرفتممؤمن ای

 گیرد. و از دست خدا مي ذهنش این هست كه خدا از من خواسته سِپَ  تو با این زحمت مرا بزرگ كردَ،

 یوسف مستغرق در توحید

؛ به زنش سفارش كرد كه جایگاه ََكْرِمِي مَْْوَاهُ وَقَالَ الَّذَِ اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَََتِهِگوید:  ببینید خدا چگونه مي

درست است كه از طریق زن عزیز مصر و سفارش عزیز   ؛وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِیُوسُفَگوید:  او را مكرم بدار و خدا چه مي

جا برسد؟ پس  اَ به این مصر بود ولي ما این كار را براَ یوسف كردیم. چه كسي این مسیر را معلوم كرد كه برده

شود عبادة  و این ميإِنَّهُ رَبيي ََحسَْنَ مَْْوَاََ  گیرد و یوسفي كه غرق توحید است مي گوید: دا ميمؤمن از دست خ

 الاحرار كه نه بشث جهنم است، نه لذت بهات

از  رس د.  رساند. ظالم به این فلاحي كه ما دنبالش هستیم نم ي  خدا ظالم را به فلاح نمي ؛ إِنَّهُ لاَ یُفْلحُِ الظَّالِمُونَ

گوی د: پن اه ب ر     ظلم به خدا، ظلم  و خیانت به عزیز مصر و ... این قداست فضاَ یوسف است كه مي بالا تا پایین:
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َ    . چقدر قداست موج مي زند! ببینید در این آیه سكسي چه كرده خدا! اص لاً خدا اَ ب راَ   چ ه فض اَ توحی د

 گوید:  كند! بعد مي یوسف باز مي

 استمخلَص از تیررس شیطان خارج 

؛ و زلیخا به تشقیق قصد كرده بود ولي یوسف حتي قص د  وَلَقدَْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهِاَ لَوْلاَ ََنْ رَََى بُرهَْانَ رَبيهِ(: 32)

 گوید: هم نكرد. اصلاً هی  قصد و گرایاي هم در او ایجاد ناد. این افق یوسف است چرا؟ بعدش مي

؛ این یوسف ما چي بود؟! اصلاً از تیررس ش یطان  الْفَشاْاَ َ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِناَ المُْخْلَصِینَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السوو َ وَ

 خارج شده بود؛ یعني با همین صشنه به جایي رسید كه از تیررس شیطان خارج شد.

 تخریب انبیاء و اولیاء  هدف اسرائیلیات:

هست، دقت كنید! این جاست كه بشث عرضه روای ت ب ه    حالا به این روایات اسراییلیاتي كه در منابع خود ما

شناس ي   ح دیث  قرآن را داریم. فضاشناسي داستان یوسف ب ا روای اتي آم ده ك ه از اس راییلیات اس ت. در بش ث       

دارد كه به فضل خدا جریان سیاسي در تاریخ اسلام براَ تخریب انبیا  یك هاَ یهودَ  گروهاسراییلیات و سابقه 

اش به پیامبر بزرگ اسلام و اهل بیت كایده  روایات جعلي از انبیا  پیاین شروع شده و دامنهخواهیم گفت. این 

ش وند ك ه بلن دگوهایي از ح وزه و دانا گاه دارد.       روَ م ي  شده! كه الان در ایران خودمان اهل بیت دقیق ناانه

 ده نخواهند كرد!دانند و به تخریب چهره ایمه هم بسن دانند. روال احادیث را نمي ها را نمي شأن

فضاَ سوره را گرفتید؟ آیا من از ظاهر آیه عدول كردم؟ همه چیز مطابق ظواهر آیات بود. حالا روایت را نگاه 

 كنید!

 وقت ي آن ص شنه پ یش آم د     بشار 13در جلد خواهم این روایت را بخوانم!  چون مي ؛پناه بر خدا! بخاید مرا

)ك ه  « اهمَ   فلم ا هَ »؛ یوسف در ان صشنه كه خواست شلوارش را در بیاورد «سراویله لَ ا حَمَ یوسف لَ نَ إ»دارد كه 

رََ »؛ وقتي هر دو قصد كردن د ای ن ك ار را انج ام بدهن د      این با ظاهر آیه منافات دارد لولا ان رآَ برهان ربه(
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 «یینبِي النَ فِ وبٌتُكْمَ ي السما ِفِ تَنَْ ا یوسفله یَ یقولُ وَهُه وَعِبَي إصْلَعَ اًاض عَ ة البیتیَاحِي نَیعقوب فِ ةورَیوسف صُ

ن مِ   ضِف ي اررْ  بَتُكْتَ َنْ ریدُتُوَ» كه گفت: تو در آسمان جز  انبیا  خدا هستي صورت یعقوب را گوشه اتاق دید

؛ ت ازه فهمی د ك ه اش تباه     «ىدّعَ  تَأ وَطَ  َخْ دْه قَفعلم َنَ »خواهي در زمین از زناكاران نوشته شوَ؟ آیا مي  ؛«الزناة

 كند! مي

دقي نقل ااین را از امام ص فضاَ روایات ماست! خوانند! این مْلاً حتي این روایت را بعضي روحانیون ما هم مي

 یعني در دریاَ قرآن رفته. اهل بیت دریانورد قرآن هستند.  كنند كه او متبشر در قرآن است؛  مي

 های جعلی با سندهای معتبر! روایت

ول ي   ،روایت داریم كه این جورَ؟! و حتي ممكن است سند خوبي هم داشته باش د گویند ما  شنیدید كه مي

تر باشد بدتر است! یعني معلوم است  در حدیث هرچه روایت سندش مشكمشناس باید بگوید.  روایت را آدم روایت

ك افي  حدیث در مجموعه بشار یا در  كه طرف آمده و سندش را هم چیده كه كسي در سندش تردید نكند! مْلاً

ش ود ك ه بای د مشت واَ قرآن ي دقی ق و كارشناس انه         جا اهمیت قرآن ماخص مي است! هست كه هست! و این

رویم سراغ روایت! وگرنه به قدرَ اسراییلیات و جعلیات حتي توسط خادمین ب ه اه ل بی ت     دربیاید، بعد تازه مي

 جعل شده ... ولي باید آیه دربیاید. 

 شناس نه روایت  روایت راباید قرآن شناس بخواند

گویند كه با ید  مي( )جسم سنگین بزرگترل اكبر قَثَبخواند. براَ همین به قرآن  شناس قرآنروایت را هم باید 

گوین د! پ س روای ت را آدم ق رآن      ل اصغر م ي قَفضاها و مشتواهایش استخراج باود و عرضه باود و به روایات ثَ

چقدر هم كه در روایات تعمیق كرده باشد! روایات یك گیرهایي دارد ! هر شناس روایتشناس باید بخواند نه آدم 

 كه باید به قرآن عرضه باود.
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 ك ردیم  تازه ما وقتي فضاَ داستان حضرت یوسف را گفتیم این روایت جعلي لوث شد وگرنه اگر روخواني مي

 فهمیدیم كه یوسف یعقوب را دیده! برهان رب را این مي

 سبک قرآن در بیان توحید

 وَلَقَدْ همََّتْ بِهِ وَهَمَّ بهِاَ لَوْلَا ََنْ رَََى بُرهَْانَ رَبيهِ 

ت الي  وهََ مَّ بهَِ ا   چ ون    ؛هَمَّ بهِاَ  ،وَلَقدَْ همََّتْ لَوْلاَ ََنْ رَََى بُرهَْانَ رَبيهِآمد كه  علي القاعده آیه باید این جورَ مي

گرف ت ول ي وقت ي ب ه ای ن       قصد و گرایاي در او شكل مي  ؛اهَمَّ بهَِ  دید، شرط است؛ یعني اگر برهان رب را نمي

آورند و آن جایگاه مق دم   گوید، منظور این است كه وقتي كه یك چیزَ جایگاهش مؤخر است جلو مي سبك مي

خواهد بشث برهان رب را بولد كن د ك ه    دهد؛ یعني مي گذارند، دارد روَ بشث برهان رب مانور مي تر مي را عقب

خواهد بگوید به خاطر  زند! مي ن موج ميیعني توحید در قرآ  خاطر ما بود؛ رایاي هم كه پیدا ناد بهبگوید: این گ

ََصْ بحََ فُ ؤَادُ َُمي   وقص ص:   11آی ه   221ن، ص ایجاد ناد. نمونه این سبك در ق رآ  برهان رب بود كه این گرایش

؛ حضرت موسي خالي شد)این به معني خوب اس ت ؛ وقتي موسي را به دریا انداخت و رفت، دل مادر مُوسَى فَارغِاً

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَِ بِهِ لَوْلاَ  اش را به دریا انداخته! كه بچه كه دلش راحت شد با این حالا توضیح این (یعني راحت شد

 ؛بَطْناَ عَلَى قَلْبهَِا إِنْ كَ ادَتْ لَتُبْ دَِ بِ هِ   لَوْلَا ََنْ رَبود  ؛ علي القاعده باید مينْ رَبَطْناَ عَلَى قَلْبهِاَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمنِِینَََ

خواهد ب از توحی د قض یه را ب زرگ      جا مي این كند. نزدیك بود كه دیگر برود و فاش كند، بعد صشنه را عوض مي

 ؛رَبَطْناَ عَلَى قَلْبهِاَنْ ََإِنْ كَادَتْ لَتُبْدَِ بِهِ لَوْلاَ  آورند گویي این حالت را مي هاَ داستان كند. البته الان هم در سبك

 گرفتیم نزدیك بود كه برود لو بدهد ولي حالا كه آرام گرفته چون دلش در مات ماست. اگر دلش را ما نمي

ك ه وقت ي    ولي هی  استرسي ندارد! در حالي ، آید ها براَ آدم به وجود مي ها بدترین صشنه دیدید بعضي وقت

بای د كل ي غص ه     كند! چون قاعدتاً ا بدون استرس رد كردم، تعجب مياَ ر كند كه من چنین صشنه بعداً فكر مي

 گیرد!  گرفته و این جورَ خدا دل طرف را مي خورده و باید كلي افسردگي مي مي
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جا خدا  گرفتیم! این اگر ما دلش را نمي؛ نْ رَبَطْناَ عَلَى قَلْبهِاَََلَوْلاَ خواهد این صشنه را بزرگ كند كه  لذا این مي

 .وَهَمَّ بهِاَ لَوْلَا ََنْ رَََى بُرهَْانَ رَبيهِخواهد خودش را به رخ بكاد. در این آیه سوره یوسف هم همین است  مي

 مقام مخلَصین مختص انبیا نیست

خواه د معن ي عب اد     ؛ در این آی ه م ي   بَادِناَ المُْخْلَصِینَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السوو َ وَالْفَشاْاَ َ إِنَّهُ مِنْ عِ(: ... 32)

 مخلصین را جا بیندازد كه همه انبیا  از مخلصین هستند ولي هر مخلَصي نبي نیست. 

خواهد عصمت را جا بیندازد. ما خودمان معصوم هستیم، منتها نسبت ب ه دو درص د از گناه ان! م ا ی ك       مي

شود؛ یعني تمام نیت و فك ر و ذك ر و ك ارش     مخلِص داریم. كسي جز  الذین آمنوا است بعد بدو بدو مخلِص مي

ش ود. كس اني ك ه در ای ن      ورمان نم ي شود براَ خدا. ما كم توقع شدیم از خودمان و لذا دیگر اولیا را با همه مي

اما مخلَص كه با ود   شود لله،  هدفش مي  روند، تازه مخلِص كه باود تمام فكرش، ذكرش، كارش، ها دارند مي اوج

ه ا را   ؛ خ دا دیگ ر ای ن   هسِفْنَلِ م اللهُهُصُلِخْتَسْیَكنیم  گوید از میان این مخلِصین یك عده را ما گلچین مي خدا مي

كه شده دیگر براَ خودش ناب ناب ها؛ یعني  َ گلچین َ گلچین شده دارد؛ یعني گلچین شده يبراَ خودش برم

قَ الَ   ها را فریب بده د وگفت ه:   د اینكه شیطان دوست ندار ها دیگر از افق شیطان خارجند. نه این دارد. این برمي

؛ جز مخلصین ك ه  (22) المُْخْلَصِینَ إِلَّا عِباَدَکَ مِنْهُمُكنم  ؛ من همه را اغوا مي(23)ص:  فَبِعِزَّتِكَ لَأغُْوِیَنَّهُمْ َجَْمعَِینَ

 رسد. ها نمي دستم به آن

 یابد گناه به مقام مخلَص بار نمی

شود! حتي گرایاي هم در حضرت یوس ف ایج اد    تعجب نكنید! حالا ببینید چه جورَ آیات به هم لینك مي

ای ن   اص لاً  س ر بكا م؟   برایتان این فكر ایجاد شده كه شیرابه توَ س طل زبال ه را   ناد! چرا؟ ببینید تا حالا این

ب ه   شود، بلك ه اص لاً   خوب نیست. آدم مریض مي گویید: نه! اصلاً آید و بعد شما مي جورَ نیست كه این فكر مي

راَ بدن ضرر آید كه حالا بخواهید فكر بكنید كه خوب است یا خوب نیست و استدلال كنید كه چون ب ذهن نمي
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 كن یم بلك ه اص لاً    ك ه ش ما را از ای ن گن اه دور م ي      شود مرتبه مخلَصین؛ یعني نه ای ن  خوریم! این مي دارد نمي

 گذاریم این گناه در آستانه شما حاضر باود! نمي

 زنند سفیر        ندانمت كه در این دامگه چه افتاده است تو را زكنگره عرش مي

 و فردوس برین جایم بود      آدم آورد در این دیر خراب آبادماین بیت        من ملك بدم 

آمدند پیش م ا درس   این حرف میاني حافظ است و الا من كجا ملك بودم؟ من معلم ملایكه بودم. ملایكه مي

ه من مُنْبِي  ملایكه بودم. این ب ودم ك    كاید،  چون فهماان نمي بالاتر من معلم ملایكه نبودم؛ خواندند، بلكه  مي

ها خب ر ب ده! یعن ي ملایك ه      نه عَلِ مْهُم باسما ! فقط به آن ، (22)بقره: َنَْبِئْهُمْ بِأسَْماَیِهِمْ گفت:  قران راجه به من مي

گفت یم:   غفران یعني چه؟ مي  گفتند: گفتیم: یك خبرهایي هست! مي پرسیدند: علم یعني چه؟ و مي آمدند مي مي

و ای ن   براَ آدم تعریف كرده خدا چه جایگاهيفهمیدند و من در این مقام بودم!  یك خبرهایي هست. چون نمي

مدارَ! حالا ببینی د امانیس م    اند انسان كْیف چه جایگاهي براَ آدم تعریف كرده! اسمش را هم گذاشته نیسماما

؛ ما او را از سو  عَنْهُ السوو َ وَالْفَشاْاَ َ هذَلِكَ لِنَصْرِفَكَكه   كند نه این قرآن چیست؟ جایگاهي براَ انسان ترسیم مي

كَ ذَلِكَ  گوی د:   داریم بلكه مي خواهد به طرفش بیاید و ما او را دور مي ميداریم. این سو  و فشاا  و فشاا دور مي

داریم! یعني مخلَص سر جایش و در آن افق ایستاده و  ؛ ما سو  و فشاا را از او دور ميلِنَصْرِفَ عَنْهُ السوو َ وَالْفَشاْاَ َ

تا حالا به فكر  . یا مْلاًبیند دارد گناه را این جورَ مي یابد به آن بارگاه! كسي كه واقعاً بار نمي سو  و فشاا  اصلاً

ب ه ذهنم ان ه م     شورخانه است، یك گاز ب زنیم و بی اییم؟ اص لاً    و در مرده  افتادید كه به این دوستمان كه مرده

آی د ك ه    گونه براَ كسي كه جا افتاده كه غیبت خوردن گوشت مرده است، به ذه نش ه م نم ي    آید! همین نمي

كند بلكه  آید و رد مي كه به ذهنش مي كند كه این جورَ است. نه این . این آدم باطن گناه را حس ميغیبت كند

ه ا رد   تا از ای ن مهلك ه   كند و این یك قداست لازم دارد آید و اصلاً گرایاي هم پیدا نمي اصلاً به ذهنش هم نمي

م از مخلَصین باشیم؟ پاک بودن و در امتشان ات  توانی شود. باید پاک زندگي كند و ناد هم نداریم! آیا الان ما مي

مَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ یهَدِْ قَلْبَهُ وَقدرَ كه خدا گفته براَ این است كه دل ما را هدایت كند.  قبول شدن و اجراَ همان

 كنیم. او را هدایت مي ؛ «یهدیه»كه  كنیم نه این اصلا دیگر ما قلبش را هدایت مي ؛(11)تغابن: 
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تواند در این افق  است و آدم مي ساله 12؛ این افقي است كه یوسف تقریبا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السوو َ وَالْفَشاْاَ َ      

كنید با چه چیز خدا ماكل داری د؟ ب ا خ دا     گویم: شما كه این احكام را رعایت نمي باشد. من به داناجویانم مي

توحیدش ماكل دارید؟ اگر با آخون دها ما كل داری د چ را ب ا خ دا       ماكل دارید؟ با ربوبیتش ماكل دارید؟ با 

ماكل دارید؟ خدا گفته نمازت را این جورَ بخوان! اخلاقت را این جورَ داش ته ب اش! اعتق ادات ای ن ج ورَ      

 گوید!  گوید! دین چه مي دهد؟! ببین قرآن چه مي داشته باش! ببین قرآن چه افقي را دارد ارایه مي

 آنمعجزه انس با قر

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَ یْنِ   گوید: به اعتقادات و فضاهاَ قرآن نگاه كنید! مي واقعاً

از بین علف جویده شده و خون به شما اگ ر گیرن ده باش ي ق رار     ؛ (11)نشل:  فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً ساَیِغاً لِلاَّاربِِینَ

 .دهدشیر گوارا باست خدا 

؛ (12)نشل:  وَََوْحَى رَبوكَ إِلَى النَّشْلِ ََنِ اتَّخِذَِ مِنَ الْجبَِالِ بُیُوتاً وَمِنَ الاَّجَرِ وَمِمَّا یَعْرِشُونَ گوید: آن آیه هم كه مي

فاَسْلُكِي سُبُلَ رَبيكِ گوییم  ها مي ها خانه بسازند و بعد به آن ها و درخت ما وحي كردیم به این زنبور كه در این كوه

گوییم راه بیفتید رام و متواضع به راه پروردگارتان. این زنبورش اس ت ك ه دارد ای ن     ؛ به این زنبورها مي(19) ذُلُلاً

؛ این طیور را نگاه بكنید ك ه  ََلَمْ یَرَوْا إِلَى الطَّیْرِ مُسَخَّراَتٍ فِي جَوي السَّماَ ِ كهكند و آن هم طیور  جورَ حركت مي

ها را وسط آسمان و زمین نگه داش ته. هم ه    ؛ خدا این(79)نشل:  ماَ یُمسِْكهُُنَّ إِلَّا اللهذلول و رام و متواضع خدایند 

ه ا را نگ اه    همه سرجایش! ول ي پرن ده    كند، بال با هم فرق ميآن قوانین هوا و فضا كه سرعت باد از زیر و بالاَ 

 آمد.        شد و یك قدسیتي در علم ما مي كنید! اَ كاش علم ما قدسي مي

 هر ورقش دفترَ معرفت كردگار         برگ درختان سبز در نظر هوشیار                      

ن را براَ ثواب نخوانید بلكه ب راَ ث واب ب ه    شما! تو را خدا قرآكند با  ارَ مين بخوانید قرآن یك كاگر قرآ     

اه د  بهره بخوانید! اگر كسي واقعاً با قرآن مأنوس باود او را در فضاَ دیگرَ خوبراَ یعني  ؛معني لغوَ خودش

ا ی ك  متفاوت است با فضاَ فعلي! و آن فض كند كه كاملاً ن براَ او فضایي باز ميبرد و این لاریب فیه است. قرآ
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شود مقام عص مت.   یابد و مي ؛ فشاا دیگر در آن فضا بار نميكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السوو َ وَالْفَشاْاَ َچیز دیگر است. 

شود كسي  دانند چقدر است! بله! مي كه اوج آدم را نمي شود؛ چون گویند كه مگر مي كه درباره عصمت ایمه مي این

 جا نیاید تا بخواهد فكر كند و آن را رد كند. آنفشاا به  به جایي برسد كه اصلاً

 شیطان منطقه پروازی 

شود و خدا چینش نظام  وارد نمي خاصي دارد. در منطقه ملكي اصلاًمنطقه پروازَ  وشیطان جز  جن است 

إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَ وْا  ولي یوسف از همین شیطان استفاده كرده كه متقي این جورَ است كه  ،را این جورَ قرار داده

شود و  با مس شیطان تازه چاماناان باز مي ؛(311)اعراف: إِذَا مسََّهُمْ طاَیِفٌ مِنَ الاَّیْطَانِ تذََكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ 

ا رون د ول ي وقت ي رس یدند پا ت ب ام، نردب ان ر        كنند و از آن بالا م ي  روند. متقین شیطان را نردبان مي بالا مي

اندازند؛ چون وقتي بالا رسیدند دیگر لزومي ندارد پایین بیایند. بشث شیطان شناسي به فضل اله ي در آی ات    مي
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